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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

   ولايت مطلقه فقيه پيرامون هضت آزادي ايرانبيانيه ن

  »انقلاب چهارم«يا 

  

  ١اياك نعبد و اياك نستعين

و به منظور پايان دادن ) كه معلوم نشده است چه بود(رهبر انقلاب در پاسخ پرسش آقاي رئيس جمهور         

گيها و خـون و  ، در بحبوحـه آشـفت    ۱۳۶۶ ديمـاه    ۱۶اي به تاريخ      به اختلافات داخل جناحهاي حاكميت جوابيه     

 مباحث و مسائل مهم كـشور قـرار         رأساين جوابيه هنوز در     . خرابيهاي تداوم جنگ تحميلي صادر فرمودند     

هـاي سـران روحـاني صـاحب اقتـدار انقـلاب و نظـام                 دارد و مقصد و محور بيانات، مناقشات، و مـصاحبه         

سـابقه در سـپاس و    هـا، مـسابقه بـي    قو تعل ـه ب ـ تاويل و تفسيرها و بـا تو ،ها  آقايان عظام با خطبه   . باشد  مي

بدون آنكه غير خودشـان را   . اند   و تعظيم منشورنامه يا فرمان صادره گذارده       تأييدو در   » امام امت «ستايش  

اجازه نظر و يا حق حيات و حضور در چنين امر خطير ديني و ملي بدهنـد بـراي بقـا و قـدرت خـود لبـاس                            

  !پوشند دوزند و مي برند و مي جديد مي

سوي ديگر، در ميان قشرهاي جامعه موجي از سرگرداني و نگرانـي دربـاره دنيـا و ديـن و نواهـاي                      از  

تـرس از آن اسـت كـه انقـلاب ضـد            . اضطراب و اعتراض نسبت به نوين ارمغان ناخواسته برپا شـده اسـت            

ي استبدادي و ضد استعماري اول ما بازگشت ارتجاعي به يك استبداد مـضاعف هلاكـت بـار دولتـي و دين ـ                    

  !بنمايد

پرستي به جاي خداپرستي و       نهضت آزادي ايران كه فريضه اصلي و هميشگي خود را مبارزه با شخص            

داند و دفاع از آزادي و حاكميت ملي و از آرمانهـاي انقـلاب،                مقابله با استبداد داخلي و استيلاي خارجي مي       

اظهـارنظر  . نه، تا چندان دير نشده اسـت     لازم ديد در اين جنجال پردام      ،هاي آن قرار دارد     در سرلوحه برنامه  

بنمايد و سپس به خواسته خدا به تفصيل و تحليل جـامع مـسئله،              اصولي و تعيين موضع عقيدتي و سياسي        

  .از ديدگاههاي اجتماعي، حقوقي و اسلامي، كه آغاز كرده است، بپردازد

 سئوال و راه اظهـارنظر و       سعه صدر قابل تقديري در منشورنامه خود باب        اخوشبختانه رهبر انقلاب ب   

. حـق اشـكال نيـست      كنيم كسي را    گوئيم و مي    البته نبايد ماها گمان كنيم كه هر چه مي        « :اند  اشكال را باز كرده فرموده    

  ».اشكال بلكه تخطئه يك هديه الهي براي رشد انسانها است

دربـاره  ) گـاه فهميـده   كنيم هر ايرانـي يكتاپرسـت آزاده و هـر فـرد آ              و فكر مي  (نظر نهضت آزادي ايران     

السلام و با حق تشخيص       ، آن طور كه با داعيه جانشيني رسول اكرم و ائمه اطهار عليهم            »ولايت مطلقه فقيه  «

  :شود به شرح ذيل خلاصه مي. اند مصلحت اسلام و تغيير احكام، آن را در مرتبه بالاتر از خدا قرار داده

زاي زيـاد   هـرج و مـرج  بعدي، ابهامهاي فراوان و تضادهاي      هاي رهبر انقلاب و تفاسير گوناگون         ـ در نامه  ۱

                                                      
  )اي از نيايش همه روزه هر مسلمان جمله(جوئيم  ـ تنها تو را بنده فرمانبريم و تنها از تو كمك مي1



 

 ۱۸۳

  .توان اظهارنظر قطعي كرد و نه قابل اجرا در عمل است وجود دارد كه تا دقيقا روشن و رفع نشود نه مي

 اسـاس  ،كننده بسياري از مفاهيم و منظورها و اصـول قـانون اساسـي بـوده     ـ زير سئوال برنده و نقض     ۲

همچنـين بـا آرمانهـاي انقـلاب و بيانـات و تعهـدات در               . ريزد  امعه را به هم مي    هاي ج   حقوقي كشور و پايه   

  .باشد تعارض مي

 ،داده شده است چنين حكومت در عمل» ولايت مطلقه فقيه«اي كه به  العاده  يانه و فوق  أـ با اختيارات خودر   ۳

اگر يك فقيهي يك مـورد      «د  چه فرق با استبداد مطلقه يا ديكتاتوري بر ملت دارد كه درباره آن فرموده بودن              

  .١افتد پيش اسلام ديكتاتوري بكند از ولايت مي

 قرآن  هـ قدرت مطلقه اعطائي به حكومت يا به ولايت فقيه مبانيت آشكار با اسلام و توحيد ابراهيمي داشت                 ۴

  .كنند و بنابراين فاقد اصالت و اعتبار است  نميتأييدو سنت و عترت آن را 

ه انقلابي در ايران و اسلام كه حكومت را در موضع بـالاتر از فرسـتاده خـدا                  اين چه فرماني است و چ     

و بـدون مـشورت بـا امـت         » ٢وشـاورهم فـي الامـر     «دهـد بـرخلاف نـص صـريح           قرار داده به او اختيار مي     

اوفوا بالعهـد   «را عليرغم دستور ازلي     تعهدات و قراردادها    گيري در مصالح دولت و امور ملت نمايد،           تصميم

گـذارده بـه عقـل خـود مـصلحت      » ما انـزل االله «يك طرفه لغو كند و پا فراتر از خدا و  » ٣عهد كان مسئولا  ان ال 

  !؟٤ تعطيل نمايددائماً يا تاًاسلام را تشخيص داده فروع و احكام الهي را موق

پيغمبـر خـدا اجـازه تغييـر و تـصرف در احكـام و آداب ديـن را نداشـته و خـروج از قبلـه                           ! االله  سبحان

گذار اسـلام را بـا آنكـه آرزو داشـت و مـصلحت اسـلام و                   يان، براي توجه به خانه يادگار ابراهيم پايه       يهود

 را نگرفت دستور تغييـر قبلـه را         ٥»فلنولينك قبله ترضيها  «دانست تا از خدا تقاضا نكرده و اجازه           مسلمين مي 

  !نداد

فرمود و هرگز ادعا نداشت    ك مي ها و نظر شخصي تفكي      در حالي كه رسول خدا وحي الهي را از خواسته         

  !نمايند كه تشخيص و امر او امر خدا است، آقايان امر ولي فقيه را معادل امر خدا اعلام مي

 مـردم    رأي ميـزان «ـ به فرض آنكه ايرادهاي بالا وارد نباشد، از آنجا كه هنوز هم بـه فرمـوده خودشـان                    ۵

براي اداره كـشور و     » ولايت مطلقه فقيه  «مي نشده و    مادام كه در اين امر خطير مراجعه به آراء عمو         . »است

انضمام به نظام به تصويب اكثريت ملت ايران نرسيده باشد فاقـد مـشروعيت و ارزش و اعتبـار قـانوني                     

به همان دليل كه در انقلاب اول براي تبديل مشروطه سلطنتي بـه جمهـوري اسـلامي و بـراي تنفيـذ            . است

 براي سنديت داشتن و    ،افق شرع امور و مورد قبول و پيشنهاد رهبر بود         قانون اساسي، كه هر دوي آنها مو      

  .پرسي به عمل آمد قانوني و الزامي بودن همه

در اين فرمان يا فتـوي يـك سلـسله اصـول تـازه و توسـعه و تغييـرات فراگيـر وجـود دارد كـه نـه در                              

هـاي نجـف و    هـا و مـصاحبه   وعدهها و   خواسته شده است و نه در اعلاميه       ۵۷پيمائيها و شعارهاي سال       راه

وقتي سران و مسئولين دست بالا اقرار به عدم آشنائي و اشعار قبلـي              . پاريس آقاي خميني اشاره شده بود     

                                                      
  ۳۰/۶/۵۸هاي اسلامي سرأسر كشور در  ـ در جمع انجمن1

 .بنما) و نظرخواهي(مشورت ) جنگ و اداره امت(ـ و با آنها در امر و كار ۱۵۹ـ آل عمران 2

  .شود بازخواست مي) در نزد خدا(ـ نسبت به عهد و پيمانها وفادار باشيد به درستي كه عهد و قرار ۳۴ـ اسراء 3

  .ـ و من لم يحكم بما انزل االله فاولئك هم الكافرون، هم الظالمون و هم الفاسقون۴۷ و ۴۵ و ۴۴ـ مائده 4

 .گردانيم ت سازد بر مياي كه خشنود ه سوي قبلهروي تو را بـ بنابراين ۱۴۴ـ بقره 5



 

 ۱۸۴

 سال گذشـته مطـرح نبـوده اسـت     ۱۳۰۰اند كه ولايت مطلقه فقيه در طي   اظهار داشتهبعضاًنمايند و     خود مي 

 نسبت بـه ايـن   تأييدنقلاب اول و به قانون اساسي دادند توجه و        به ا   رأي مسلما عامه ايرانيان كه اكثريتشان    

  .اند مسئله نداشته

بنابراين اگر احتياج يا اصرار به ابرام و اجراي اين فتوي و اصل باشد لازم است، پس از آنكه اصـول و                      

 امن و آزاد  تعريف و تدوين گرديد و مردم در يك محيط عام و و تفصيلاًموازين و موارد استعمال آن دقيقاً     

پرسـي خـالي از انحـصار و اختنـاق و از      همـه . شود» پرسي همه«مبادرت به . نسبت به آن آگاهي پيدا كردند    

  .ارعاب و آزار، همانطور كه در دو رفراندوم گذشته انجام شده است

در غير اين صورت و با عدم تصويب اكثريت، هر گونه استنباط و استفاده و اجـرا كـه در ايـن بـاره بـه                         

عمل آيد خلاف شرع و قانون بوده خيانت در امانت است و در نزد خلـق و خـالق پيامـدهاي دردنـاك بـراي        

  .آمرين و عاملين خواهد داشت

ما اميدواريم به خواسته خدا و كمك او به زودي اعلاميه تفصيلي تحليلي در ارائه و اثبات نظريات بالا را             

آهنـگ كننـده      ايم و از مقام رياست جمهوري كه هم          اكنون آماده  ولي از هم  . تكميل و تقديم ملت عزيز بنمائيم     

من در صدا و سيماي انمائيم يك ميزگرد مناظره آزاد و  گانه و رئيس قوه مجريه هستند، تقاضا مي         قواي سه 

جمهوري اسلامي ترتيب داده از متصديان و مـدافعين فرمـان، از افـراد شـاخص قـشرهاي مختلـف كـشور                      

وب يـا مرعـوب و از نهـضت آزادي و         ذروحانيت غيروابسته بـه دسـتگاه و غيـر مج ـ         افاضلي از    خصوصاًم

ساز بـه عمـل آمـده         گروههاي ملي و مذهبي كشور دعوت نمايند تا بحث و بررسي در اين مسئله سرنوشت              

  .براي روشن شدن افكار عمومي نظريات موافق و مخالف ابراز گردد

  .١غيرالمغضوب عليهم و لاالضالين همصراط الذين انعمت علي اهدنا الصراط المستقيم

  

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۶ ديماه ۳۰

  

                                                      
و (مندشـان سـاختي نـه آنهـا كـه خـشم               راه كساني كه از نعمت و رحمت بهـره        . خدايا ما را به راه راست خودت رهبري فرما        ـ  1

  .را خريدند و نه گمراهان ) عذابت


